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بخشش فامیل دور، پای چوبه دار
مرد جوانی که یکی از اقوام دور خود 
را در یک درگیری به قتل رســانده 
بود درحالی که بــرای اجرای حکم 
پای چوبه دار منتقل شــده بود در 
آخرین لحظات از سوی اولیای دم 
بخشیده شد. به گزارش همشهری، 
آذرماه ســال1400 به پلیس خبر 
رســید مرد جوانی در جریان یک 
درگیــری در روســتای گچین در 
حوالی بندرعباس به قتل رســیده 
است. مقتول، مردی جوان و صاحب 

یک سوپرمارکت بود. بررسی های اولیه نشان می داد که او با یکی 
از اقوام دورش از مدت ها قبل دچار درگیری و کشمکش بوده و 
شب حادثه  با یکدیگر درگیر شده اند و این جنایت رخ داده است. 
اظهارات شاهدان و فیلم دوربین مداربسته سوپرمارکت جزئیات 
بیشــتری از این جنایت را روایت می کرد. تصاویر به دست آمده 
حاکی از این بود که متهم با چوبی که روی  سر آن میله ای شبیه 
به میخ قرار داشت به ســر مقتول ضربه زده و همین ضربه علت 

اصلی مرگ او بوده است.

اعتراف به جنایت
متهم کــه بعد از ارتــکاب قتل فرار کــرده بود، چنــد روز بعد 
دستگیر شد. اوگفت:  من و مقتول از مدتی قبل بر سر مسئله ای 
پیش پا افتاده با یکدیگر دچار اختلاف شدیم. شب حادثه از جلوی 
مغازه اش رد می شدم که او را دیدم، جلو رفتم و درباره اختلافات 
قبلی صحبت کردیم اما ناگهان کار به درگیری کشید. چند ضربه 
به یکدیگر زدیم و وقتی کار بالا گرفت ناگهان چشمم به چوبی 
که آنجا بود افتاد، آن را برداشتم و ضربه ای به سرش زدم. او هنوز 
سر پا بود و مشکلی نداشت. چند نفر آمدند ما را جدا کردند. من 
هم رفتم، اما بعد فهمیدم که او را به بیمارستان برده اند و فوت شده 
است. می خواستم خودم را تسلیم پلیس کنم اما می ترسیدم تا 

اینکه مأموران دستگیرم کردند.

حکم قصاص
متهم مدتی بعــد پای میز محاکمــه قرار گرفت و بــا توجه به 

درخواست پدر و مادر مقتول، به قصاص محکوم شد. 
در شرایطی که 2سال از وقوع این جنایت می گذشت و حکم 
قطعی شــده بود، پرونده به واحد اجرای احکام دادگستری 
بندرعباس فرســتاده شد. شــمارش معکوس برای اجرای 
حکم قصاص آغاز شــده بود و به جز جلب رضایت اولیای دم 
راه دیگری برای توقــف اجرای حکم وجود نداشــت. اینجا 
بود که مسئولان اجرای احکام و شورای حل اختلاف زندان 
تلاش های خود را برای ایجاد صلح و ســازش در این پرونده 
آغاز کردند. آنها چندین جلسه با اولیای دم برگزار کردند تا 
آنها را راضی به بخشش کنند. با وجود این تلاش ها اما اولیای 
دم حاضر به بخشــش نبودند و برای اجــرای حکم قصاص 
اصرار داشتند. در این شرایط بود که پس از انجام تشریفات 
قانونی، متهــم در زندان مرکزی بندرعبــاس پای چوبه دار 
رفت. مسئولان تیم صلح و سازش باز هم برای جلب رضایت 
اولیای دم تــلاش کردند اما این تلاش هــا بی فایده بود و در  
نهایت، طناب دار به گردنش انداخته شد. در آن لحظات جوان 
محکوم به قصاص همه  چیز را تمام شده می دانست و نفس ها 
در سینه حبس شده بود اما درست لحظاتی پیش از اجرای 
حکم مسئولان اجرای احکام برای آخرین مرتبه از اولیای دم 
درخواست کردند که قاتل را ببخشند. آنها وقتی قاتل را بالای 
چوبه دار در حال التماس  دیدند ناگهان از تصمیم شان کوتاه 
آمدند و اعلام کردند درصورت دریافت دیه از قصاص گذشت 
می کنند. به این ترتیب طناب از گــردن او باز و اجرای حکم 
متوقف شد. قاضی الهام پوردهقان فراشاه، مسئول واحد اجرای 
احکام دادگستری بندرعباس با اعلام جزئیات این پرونده به 
همشهری گفت:  در این پرونده تلاش های زیادی برای ایجاد 
صلح و سازش انجام شد. به خصوص آقای کاظم شاهرخ نیا، 
یکی از اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس چندین 
مرتبه با اولیای دم جلسه گذاشــت تا اینکه سرانجام آنها در 
آخرین لحظات حاضر به بخشش شــدند. او ادامه داد: طبق 
صورتجلسه ای که تنظیم شد قاتل برای پرداخت دیه یک ماه 
فرصت دارد و درصورتی که نتواند این کار را انجام دهد حکم 

اجرا خواهد شد.

مجرمان اینترنتی فقط به فکر خالی کردن 
حساب بانکی شــما و سرقت پس اندازتان 
نیستند. آنها گاهی پا را فراتر می گذارند و با 
اقداماتی که انجام می دهند باعث می شوند 

که شما بی خبر از همه جا و ناخواسته تبدیل 
به شریک جرم آنها شوید. آن وقت است که 
ممکن است پلیس فتا سراغتان بیاید و حالا 
این شما هستید که باید ثابت کنید خودتان 

یک قربانی هستید نه مجرم. اما این اتفاق 
چطور رخ می دهد و چگونه ممکن است که 
شما شــریک جرم کلاهبرداران اینترنتی 

شوید؟

جواد عزیزیگزارش
روزنامه نگار

همه راه هایی که ممکن است باعث شوند ناخواسته تبدیل به شریک جرم کلاهبردار اینترنتی شوید

وقتیبیخبرمجرممیشویدوقتیبیخبرمجرممیشوید  دستگیری سردسته گروه تبرسیاه 
در نیجریه

پلیس ایالــت اوگون نیجریه قاتل ســریالی و سردســته گروه 
تبهکاری تبرســیاه را در این کشور دســتگیر کــرد. به گزارش 
همشــهری به نقل از رســانه های نیجریه، هفته گذشته، 2فرد 
ناشناس به طور وحشیانه ای توسط گروه های تبهکاری در ایالت 
اوگون نیجریه قصابی شــدند. به دلیل افزایش قتل های مشابه 
توسط گروه های تبهکاری در این ایالت، پلیس اوگون عملیات 
گسترده ای را برای شناســایی اعضای این گروه ها آغاز کرد. در 
جریان تحقیقات یکی از گروه های سازمان یافته به نام تبرسیاه 
که آدم ربایی، قتل و اعمال مجرمانه زیــادی را در منطقه انجام 
داده بود، به عنوان مظنون اصلی این قتل ها شناسایی و تحقیقات 
برای دستگیری اعضای این گروه آغاز شد. به گفته خبرچین های 
محلی گروه تبر سیاه به فرماندهی عبدالعزیز ابراهیم در منطقه 
دست به اقدامات جنایتکارانه می زند. بنا بر گزارش  خبرچین ها، 
پلیس اوگون متوجه شده که عبدالعزیز یک قاتل سریالی است 
که به عنوان سردسته و تیرانداز گروه تبرسیاه فعالیت می کرده 
اســت. همچنین اعضای گروه به او لقب »قصاب« را داده اند. در 
حقیقت او سردســته گروهی بود که مردم برخی از شهرها را به 
وحشت انداخته بود. پلیس براســاس سرنخ های به دست آمده 
مخفیگاه عبدالعزیز را شناسایی و در عملیاتی در ساعت2:30صبح 
روز یکشنبه او را در مخفیگاهش دســتگیر کرد. عبدالعزیز در 
مخفیگاهش تسلیحات و مهماتی را که گروه برای عملیات خود 

در منطقه ایجبو استفاده می کرد، نگه می داشت. 
یک تفنگ برتا با گلوله های جنگی، یک تفنگ جنگی، یک تفنگ 
دو لول بلند انگلیسی، دو تفنگ تک لول و انواع تجهیزات نظامی از 
آپارتمان او کشف شد. سخنگوی پلیس ایالت اوگون گفته است: 
عبدالعزیز یک متجاوز و قاتل سریالی است و قبلا در یک پرونده 
آدم ربایی تحت تعقیب بود. او به زودی به اتهام  قتل های سریالی، 
آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی و اعمال مجرمانه دیگر 

محاکمه خواهد شد.

 مرگ مرموز دختر معتاد 
در خانه سارق 

تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی تهــران درباره مرگ مرموز 
دختر معتاد در بیمارســتان، آنها را به جوان ســارق رســاند. 
به گزارش همشهری، مرداد امسال به قاضی محمدمهدی براعه، 
بازپرس ویژه قتل تهران خبر رســید که دختر جوانی در یکی 
از بیمارســتان های پایتخت جان باخته و مرگ او مرموز است. 
با دســتور قاضی جنایی، تحقیقات کارآگاهــان پلیس آگاهی 
تهران درباره این حادثه آغاز و مشخص شده که ساعتی قبل از 
حادثه، پسر جوانی، دختری را که نفس نمی کشیده به اورژانس 
بیمارستان برده و پس از آن گریخته است. پزشکان بیمارستان با 
مشاهده وضعیت وخیم دختر، عملیات احیا را آغاز و تلاش کرده 
بودند او را به زندگی برگردانند اما در نهایت دختر جوان به کام 
مرگ رفته بود. این در حالی بود که هویت دختر جوان و همچنین 
فردی که او را به بیمارستان منتقل کرده بود، معلوم نبود. با این 
اطلاعات، جسد دختر جوان برای مشخص شدن علت مرگ به 
پزشکی قانونی انتقال یافت. همزمان کارآگاهان ماموریت یافتند 
با شناسایی هویت قربانی و همچنین پسری که او را به بیمارستان 
منتقل کرده بود، اســرار این ماجرا را فاش کنند. با بررسی های 
تخصصی، هویت دختر جوان شناسایی و معلوم شد که وی تنها 
زندگی می  کرده است. خانواده اش می گفتند که او بعد از جدایی 
از شوهرش به شدت به موادمخدر و شیشه معتاد شده و خانه را 
ترک کرده بود. آنها در ادامه سرنخ هایی در اختیار پلیس قرار دادند 
که نشان می داد این دختر به خانه پسری جوان رفت وآمد داشته 
است. ماموران، تحقیقات برای شناسایی پسر جوان را آغاز کردند 
و راهی محل زندگی اش شدند اما او در خانه نبود و ناپدید شده 
بود. از آنجا که ماجرا مشکوک بود، دستور بازداشت وی صادر شد 
و تحقیقات پلیس برای دســتگیری او ادامه یافت تا اینکه چند 
روز پیش اطلاعاتی به دســت آمد که نشان می داد متهم فراری 
در یک کمپ ترک اعتیاد به سر می برد. او که فریدون نام داشت 
دستگیر شد و پس از انتقال به اداره آگاهی مدعی شد که نقشی 
در مرگ دختر جوان نداشته است. وی گفت: کار من سرقت بود. 
از کیف قاپی گرفته تا ســرقت منزل. مدتی قبل به جرم سرقت 
دستگیر شدم و یک سال زندان بودم تا اینکه با وثیقه آزاد شدم. 
وی ادامه داد: چون به رد مال محکوم شــده بودم، پس از آزادی 
سراغ سهم الارثم رفتم و 900میلیون تومان تهیه کرده و به عنوان 
رد مال به شاکیانم دادم. از طرفی اعتیاد شدیدی به مواد مخدر 
داشتم و در زمان آزادی ام از زندان بود که با دختر جوان)متوفی( 
آشنا شــدم. البته او را ازقبل می شناختم و در یک محله زندگی 
می کردیم و چون او هم معتاد بود به خانه  برادرم که من در آنجا 
زندگی می  کردم می آمد و مواد مصرف می کرد. شب حادثه هم 
برای مصرف مواد به آنجا آمد و پــس از آن تعدادی قرص خورد 
و خوابید. نیمه های شــب که بیدار شدم دیدم نفس نمی کشد. 
ترســیدم و او را به داخل وانتم منتقل کردم و راهی بیمارستان 
شدم. پس از انتقال او به اورژانس، چون می ترسیدم که دستگیر 
شوم، فرار کردم و در این مدت از ترسم در کمپ ترک اعتیاد به 
سر می بردم تا اینکه دستگیر شدم. اظهارات این سارق معتاد در 
حالی بیان می شود که پزشکی قانونی علت مرگ دختر جوان را 
مسمومیت شدید ناشی از مصرف آمفتامین و عوارضی ناشی از 
آن اعلام کرده است. در این شرایط جوان سارق در بازداشت به 

سر می برد و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

آن سوی مرز

دادسرا

به مناسبت روز پدر صورت گرفت

آزادی آزادی 2121زندانی با اقدام خداپسندانه مرد خیرّزندانی با اقدام خداپسندانه مرد خیرّ
مدیر یک شرکت صنعتی که در 

رویداد
کارهای خیر پیشقدم می شود در 
تازه ترین اقدامش بــا پرداخت 
2میلیارد تومان توانست 21زندانی را که به خاطر 

جرائم مختلف زندانی بودند آزاد کند.
به گزارش همشهری، چند روز پیش از فرارسیدن 
روز میلاد امام علی)ع( و روز پدر مسئولان واحد 
اجرای احکام دادگســتری هرمزگان برای ایجاد 
صلح و ســازش در تعداد زیــادی از پرونده ها به 
تکاپو افتادنــد. زندانیان زیــادی به دلیل ناتوانی 
در  پرداخت رد مــال، دیه، مهریه، نفقــه و... در 
زندان به ســرمی بردند و پرداخت بدهی های این 
زندانیان می توانست موجب آزادی آنها شود. هدف 
مسئولان قضایی این بود تا روز پدر این زندانیان که 
اغلب پدر و سرپرست خانواده بودند بتوانند کنار 
خانواده های شان باشند. در چنین شرایطی پرونده 
صدها زندانی مورد بررسی قرار گرفت تا افرادی که 

شرایط خاصی دارند شناسایی شوند.
از سوی دیگر مسئول واحد اجرای احکام به رایزنی 
با چند فرد خیر پرداخت و یکی از آنها که پیش تر 
نیز در کارهای خیر و آزادی زندانیان پیشقدم شده 

بود برای کمک به زندانیان اعلام آمادگی کرد.

در جریــان بررســی های انجام شــده 21نفر از 
زندانیان زندان مرکزی بندرعباس برای پرداخت 
بدهی های شان شناسایی شدند. اما این 21زندانی 
چه کســانی بودند؟ الهــام پوردهقان فراشــاه، 
سرپرســت اجرای احکام دادگستری هرمزگان 
در این باره به همشــهری می گویــد: 5نفر از این 
زندانیان افرادی بودند که در حــوادث جداگانه 
ناخواسته مرتکب قتل شده بودند. اولیای دم برای 
بخشش آنها دیه می خواستند اما محکومان توانایی 

پرداخت دیه را نداشتند. تعدادی از آنها هیچ پولی 
نداشتند و تعداد دیگری برای تامین دیه کسری 
داشتند. در این شرایط بود که این فرد خیر به نام 
علیرضا جعفرپور برای بخشــیده شدن این 5نفر 
مبلغ یک میلیاردو100میلیــون تومان پرداخت 
کرد. پوردهقان درباره ســایر زندانیان می گوید: 
9نفر دیگر از زندانیان افــرادی بودند که به دلیل 
ناتوانی در پرداخت نفقــه، مهریه و ردمال زندانی 
بودند که این فرد خیر برای آزادی این افراد نیز در 

مجموع 400میلیون تومان پرداخت کرد. مسئول 
واحد اجرای احکام دادگستری بندرعباس در ادامه 
می گوید: 5نفر از زندانیان در پرونده های جداگانه 
مرتکب ضرب و جرح شــده و به پرداخت دیه به 
شاکیان محکوم شده بودند. آنها باید در مجموع 
مبلــغ 600میلیون تومان به شــاکیان پرداخت 
می کردند که این هزینه را نیز فرد خیر متقبل شد.
او درباره 2زندانی دیگر می گوید: یکی از آنها زنی 
بود که به اتهام سرقت دستگیر شده است. این زن 
که پس از فوت شوهرش سرپرست 3فرزندش بود 
در ماجرایی عجیب گرفتار و زندانی شــده بود. او 
برای دیدن یکی از دوستانش رفته بود، بی خبر از 
اینکه دوستش یک سارق حرفه ای است. دوست 
این زن با حمله به زنی النگوهای طلای او را سرقت 
و فرار کرده و این زن به عنوان ســارق دستگیر و 
در نهایت به پرداخت رد مال محکوم شــده بود. 
همچنین فرد دیگری نیز به اتهام دخالت در امر 
وکالت دستگیر و به پرداخت خسارت محکوم شده 
بود که این دو نفر نیز با کمک فرد خیر آزاد شدند.

پوردهقان می گوید: به جز 5محکومی که مرتکب 
قتل شده اند سایر زندانیان آزاد شدند و قرار است 
با انجام تشریفات قانونی 5زندانی دیگر آزاد شوند.

»هانی کرده« در زندان مرکزی تهران
رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران گفت: پرونده بازداشت موقت هانی کرده و دیگر افراد 
مرتبط در قوه قضاییه در حال رسیدگی است. سرهنگ سعید راستی گفت: بعد از طی شدن مراحل درمان 

هانی کرده او و دیگر افراد مرتبط با او به زندان منتقل و هم اکنون در زندان تهران بزرگ زندانی هستند.

بخشش 99قاتل در پویش »به عشق حضرت زهرا)س( می بخشم«
رئیس مرکز توســعه حــل اختــلاف قــوه قضاییه گفــت: در جریــان پویــش »به عشــق حضرت زهــرا)س( 
می بخشــم« که به مدت ۳۷روز برگزار شــد، در سراســر کشــور ۹۹نفــر از قصــاص نجات یافتنــد. به گفته 

حجت الاسلام هادی صادقی در این پویش همچنین 4هزار و ۷۵۵نفر نیز از زندان آزاد شدند.
ظامی

انت
بخشش

 انهدام گروهک تروریستی 
در جکیگور

اعضای گروهکی تروریستی با  انواع سلاح ، مهمات و مواد منفجره، 
قصد ورود به کشور را داشتند، اما با هوشیاری رزمندگان مرزبانی 
یکی از آنها به هلاکت رسید و 2 نفر دیگر مجبور به فرار شدند. به 
گزارش همشهری، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی 
انتظامــی در توضیح این عملیات گفــت:  اعضای یک گروهک 
تروریستی قصد ورود به کشور را داشتند که مرزبانان در منطقه 
مرزی جکیگور سیستان و بلوچستان با آنها درگیر شدند. او ادامه 
داد: در پی درگیری مســلحانه، با هوشیاری رزمندگان مرزبانی 
یک نفر از اعضای این تیم تروریســتی به هلاکت رسید و 2نفر 
دیگر مجروح و از محل درگیری متواری شدند. او در ادامه گفت:  
مرزبانان پس از جست و جو و تداوم کاوش منطقه برای شناسایی 
این دوتروریست فراری جسد تروریست کشته شده را به همراه 
3 قبضه نارنجک دستی، 3 قبضه نارنجک 40میلی متری و یک 
جلیقه انتحاری در لا به لای نیزارهای اطــراف محل درگیری 
کشــف کردند. فرمانده مرزبانی فراجا گفت: در چند روز اخیر 
اعضای این گروهک قصد داشتند به منظور اقدامات خرابکارانه با 
همراه داشتن مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات و فیتیله های 
انفجاری و لوله ای، نارنجک دســتی، تله انفجاری پدالی، مواد 
منفجره و یک قبضه آر.پی. جی وارد کشور شوند. اما با هوشیاری 
مرزبانان هنگ مرزی جکیگور و سایر عوامل نیروهای مسلح در 
منطقه با درگیری مسلحانه، تبادل آتش سنگین و مقابله جانانه 

از ورود آنها به کشور ممانعت شد.

ســیم کارت تان را گم کرده اید. حتی نمی دانید آن را کجا گذاشته اید 
و اصلا برایتان مهم نیســت که چه اتفاقی برایش رخ داده اســت. چون 
سیم کارت های دیگری دارید که کارتان را راه می اندازد و چون پول چندانی هم بابت خرید 

سیم کارت گمشده پرداخت نکرده اید، به دنبال مسدود کردن و ابطال آن هم نمی روید.
مدتی از این ماجرا گذشته و سرگرم کارهای روزانه خود هستید که موبایلتان زنگ می خورد. 
پشت خط فردی اســت که می گوید مأمور پلیس فتاست و از شما می خواهد که صبح فردا 
خودتان را به اداره پلیس معرفی کنید. حتی شاید مأموران با در دست داشتن حکم بازداشت 

شما سراغتان بیایند و آن وقت فقط می پرسید:» مگر من چه جرمي مرتکب شده ام؟« 

یکی از دوســتان قدیمی تان که سال هاســت او را ندیده اید به سراغتان آمده 
است. می گوید کارش تجارت است و برای اینکه مالیات زیادی پرداخت نکند، 
به دنبال کارت های بانکی مختلف اســت. او ادعا می کند که کارت های بانکی 
را اجاره می کند و هر ماه پول خوبی بابــت آن می دهد. کمی که فکر می کنید، 
می بینید یک کارت بانکی دارید که همیشه موجودی اش صفر است و اصلا نیازی به آن ندارید. با 
خودتان می گویید:»چه بهتر که بتوانم با آن پول در بیاورم« و کارت را به همراه رمزش به دوست 
قدیمی تان می دهید و منتظر می مانید تا سر ماه برسد و پول کرایه کارت تان را دریافت کنید. اما 
بعد از مدتی، پلیس سراغتان می آید و به جرم کلاهبرداری دستگیر می شوید. اما ماجرا چیست؟

 پشت پرده 
برای پاسخ این سؤال به چند ساعت قبل از واریز پول به حسابتان برمی گردیم. فرد کلاهبرداری در 
یکی از سایت های خرید و فروش اینترنتی آگهی ماشین، گوشی موبایل، موتور یا... منتشر کرده 
است. مبلغی که او در این آگهی درج کرده، پایین تر از قیمت بازار و کاملا وسوسه کننده است. یک 
نفر که آگهی را دیده و برای خرید وسوسه شده، با کلاهبردار تماس می گیرد. کلاهبردار با گفتن 
این جمله که اگر می خواهید این کالا را به شما بفروشــم، بیعانه واریز کنید، شماره کارت بانکی 
شما را می دهد. )البته او قبل از این کار اطلاعات بانکی شما و شماره تلفن تان را با شگردهایی که 
کلاهبرداران دارند، به دست آورده است.( حالا فردی که خریدار است، مبلغ بیعانه را به کارت شما 
واریز می کند و کلاهبردار دیگر تلفن او را جواب نمی دهد. کلاهبردار در عوض راهی طلافروشی، 
صرافی یا فروشگاه های دیگر می شود و اقدام به خرید می کند و شماره کارت فروشنده را می گیرد. 
بعد به شــما زنگ می زند و با گفتن این جمله که برادرش اشتباهی پول را به حساب شما ریخته و 
قصد دارد پدرش را از بیمارستان مرخص کند، از شما می خواهد پولی را که به حسابتان واریز شده   
برگردانید. او شماره کارت طلافروش، صراف یا صاحب مغازه را به شما می دهد و شما هم این مبلغ 
را به تصور اینکه مشکل یک فرد گرفتار را حل می  کنید، واریز می کنید و کلاهبردار به راحتی طلا، 
ارز یا کالایی را که از مغازه خریده می گیرد و ناپدید می شود. این در حالی است که فرد خریداری که 
هنگام خرید اینترنتی کلاه سرش رفته و مبلغ بیعانه را به حساب شما واریز کرده با مراجعه به پلیس 
اقدام به شکایت می کند و وقتی معلوم می شود که این پول به حساب شما واریز شده، ابتدا حسابتان 
مسدود و بعد به عنوان کلاهبردار به اداره پلیس منتقل می شوید و باید ثابت کنید که خودتان هم 

فریب یک کلاهبردار را خورده اید.

به کار شوید و نسبت به ابطال و سوزاندن سیم کارت اقدام کنید.چند سیم کارت به نام شما فعال است و اگر از سرنوشت هر کدام از آنها خبر ندارید، دست کلاهبرداری دستگیر شوید. پس همین الان گوشی تان را بردارید، ابتدا مطمئن شوید که آن هم فکر نکرده بودید، اینگونه می تواند برایتان دردسرســاز و باعث شود که به جرم ترتیب ســیم کارتی راکه مدتی قبل گم کرده بودید یا از شما سرقت شده بود و اصلا به کارشان بررسی سیم کارتی اســت که آنها برای کلاهبرداری استفاده کرده اند و به این و شکایت می کنند. مأموران برای دستگیری کلاهبردار وارد عمل می شوند و نخستین را خالی می کنند. طعمه ها نیز وقتی متوجه کلاهبرداری می شوند، راهی اداره پلیس شده سیم کارت ها با طعمه هایشان تماس می  گیرند، آنها را فریب می دهند و حساب بانکی شان از معتادان بخرند، آنها را سرقت کنند یا اینکه در جایی پیدا کنند. آنها با استفاده از این باقی نگذارند به دنبال سیم کارت  دیگران هستند. حالا ممکن است این سیم کارت ها را مجرمانه شان را پیش ببرند. به خاطر داشته باشید که آنها برای اینکه ردی از خودشان همه کلاهبرداران اینترنتی به دنبال سیم کارت هایی می گردند که بتوانند با آن نقشه های  پشت پرده 

 پشت پرده 
کلاهبرداری های اینترنتی مراحل مختلفی دارد که یکی از مهم ترین مراحل آن پولشویی 
است. کلاهبرداران و مخصوصا گردانندگان سایت های قمار، برای اینکه بتوانند پولی را که از 
طعمه هایشان به جیب  زده اند، به راحتی از حساب های بانکی خارج کنند و ردی از خودشان 
به جا نگذارند، همیشه به دنبال کارت های بانکی متعلق به افراد دیگر می گردند. اینطوری 
می توانند بدون اینکه از اسم و حساب بانکی خودشان استفاده کنند، پول های کلاهبرداری 
شده را از بانک خارج و خرج کنند. به همین دلیل برای به دست آوردن این کارت  ها دست به 
هر کاری می زنند. از فریب معتادان گرفته و دادن پول به آنها در ازای گرفتن کارت بانکی شان 
تا رفتن سراغ دوستان قدیمی شان و فریب آنها و گرفتن کارت بانکی. آن هم با ادعای تجارت. 
پس مطمئن باشید که اگر فردی سراغتان آمد و خواست کارت بانکی  تان را به همراه رمزش 
بخرد یا اجاره کند، قصدی جز کلاهبرداری ندارد و درصورت دادن کارت به او، شریک جرم 

وی خواهید شد.

روایت 
اول

روایت 
دوم

روایت 
سوم

در خانه نشسته اید که ناگهان گوشی تان 
آلارم می دهد. این یعنی پیامکی به گوشی 
ارسال شده اســت. آن را باز می کنید و در 
کمال تعجب با پیامک واریز روبه رو می شوید. 
حالا ممکن است رقمش متفاوت و از یک تا 
مثلا 10میلیون تومان باشد. برای لحظه ای 
خوشحال می شوید. اصلا مگر کسی هست 
که از پیامک واریز وجه خوشحال نشود. 
با خودتان فکر می کنید کــه این مبلغ از 
کجا واریز شده و هزار احتمال از ذهن تان 
می گذرد تا اینکه گوشی تان زنگ می خورد. 
فردی از پشــت تلفن با لحنی مضطرب و 
نگران به شما می گوید:» آقا ببخشید. پدرم 
در بیمارستان است و می خواهم او را مرخص 
کنم و قرار بود برادرم از شهرستان به حسابم 
پول بریزد اما اشتباهی پول را به کارت شما 
ریخته است. با کلی زحمت توانستم شماره 

تلفن شما را از بانک بگیرم و خواهش می کنم 
مبلغی را که اشتباهی به حسابتان واریز 
شده  به این حســاب واریز کنید تا بتوانم 
هر چه زودتر پــدرم را مرخص کنم.« فرد 
تماس گیرنده التماس می کند که تا دیر نشده، 
مبلغ مورد نظر را به شماره حسابی که گفته 
واریز کنید و شما که دلتان به رحم آمده و 
نمی خواهید یک بیمار در بیمارستان معطل 
شما شود، فوری دســت به کار می شوید 
و مبلغی را که همین چند دقیقه پیش به 
حسابتان واریز شده بود به حسابی که فرد 
ناشــناس گفته بود، واریز می کنید. حالا 
خیالتان راحت می شود که مشکل آن بنده 
خدا را حل کرده اید اما چند روز بعد، مأموران 
پلیس به سراغتان می آیند و شما به جرم 
کلاهبرداری اینترنتی بازداشت می شوید. 

حالا می پرسید چرا؟


